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دروازه‌بان دیگر فقط یک مهارکننده نیست

پایان عصر وقت‌کشی
در میـــان انبوه نوآوری‌ها و اتفاقـــات به یادماندنی، 
یـــک تغییـــر قانونـــی بیـــش از همـــه ماهیـــت و 
ســـرعت بـــازی را دگرگـــون کـــرد؛ اجـــرای قاطعانه 
Back-( »قانـــون ممنوعیـــت پـــاس رو به عقـــب«
pass Rule(. ایـــن قانـــون که برای اولیـــن بار در 
مقیـــاس جهانی و در ایـــن تورنمنت بـــه کار گرفته 
شـــد، نه تنهـــا پایانی بود بـــر تاکتیک‌هـــای دفاعی 
کســـل‌کننده و وقت‌کشـــی‌های مـــال‌آور، بلکـــه 
ســـرآغازی بر عصـــر »فوتبـــال مدرن« بـــود؛ دورانی 
کـــه در آن دروازه‌بانـــان مجبور شـــدند فراتر از یک 
جفت دســـت مطمئـــن، صاحب یک جفـــت پای 

هنرمند و مســـلط بـــه توپ نیز باشـــند.
بـــرای درک اهمیـــت و ضـــرورت وضع ایـــن قانون، 
باید بـــه خاطـــرات تلخ جـــام جهانـــی ۱۹۹۰ ایتالیا 
رجوع کنیـــم؛ تورنمنتی که به دلیـــل رویکرد بیش 
از حد تدافعـــی تیم‌ها و وقت‌کشـــی‌های بی‌امان، 
بـــه عنـــوان کم‌گل‌ترین جـــام جهانـــی تاریـــخ )با 
میانگیـــن ۲.۲ گل در هـــر بـــازی( در اذهـــان باقی 
مانـــد. در آن دوره، هـــر تیمـــی کـــه از حریف پیش 
می‌افتـــاد، به ســـادگی تـــوپ را بـــه دروازه‌بان پاس 
مـــی‌داد و او می‌توانســـت بدون هیـــچ محدودیتی 
تـــوپ را بـــا دســـت بـــردارد، مدتـــی آن را در اختیار 
داشته باشـــد و ســـپس دوباره روی زمین رها کند. 
این چرخـــه باطل و تکـــراری، عملاً ســـرعت بازی 
را می‌کشـــت، ریتـــم آن را مختل می‌کـــرد و صبر و 

حوصلـــه تماشـــاگران را به ســـر می‌آورد.
فیفا در ســـال ۱۹۹۲ رســـماً این قانون را به تصویب 
رســـاند اما جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا، اولین صحنه‌ 
بین‌المللـــی بزرگـــی بـــود که ایـــن قانـــون در آن با 
قاطعیـــت و بدون هیـــچ اغماضی به اجـــرا درآمد.

در گرمـــای طاقت‌فرســـای اســـتادیوم‌های آمریکا، 
دروازه‌بانـــان خـــود را در برابر یـــک واقعیت جدید 
و بی‌رحـــم دیدند: آنها دیگر از »مصونیت دســـت« 
برخوردار نبودنـــد. از این پس، هـــرگاه یک مدافع 
به طـــور عمدی توپ را به دروازه‌بـــان پاس می‌داد، 
او موظف بـــود مانند یک بازیکـــن معمولی، با پای 
خـــود با توپ کار کند. برداشـــتن توپ با دســـت در 
این شـــرایط، منجر به یک ضربه آزاد غیرمســـتقیم 

برای تیم حریـــف در همان نقطه می‌شـــد.
در ابتدای مســـابقات، شـــاهد صحنه‌های طنزآمیز 
و البتـــه دلهـــره‌آوری بودیم. دروازه‌بانانـــی که تمام 
عمـــر خـــود را صـــرف مهـــار توپ بـــا دســـت کرده 
بودند، حالا زیر فشـــار مهاجمـــان حریف، مجبور 
به دریبل‌زنی یا شـــوت‌های سراســـیمه می‌شدند. 
اشـــتباهات فاحش و پاس‌های خطرناک در دهانه‌ 
دروازه، به یک اتفاق نســـبتاً رایج تبدیل شده بود. 
این قانون به طور ناخواســـته باعث شد استراتژی 
»پرس از بـــالا« )High Pressing( به یک تاکتیک 
کلیـــدی و کارآمـــد تبدیل شـــود زیـــرا مهاجمان به 
خوبـــی می‌دانســـتند کـــه فشـــار مضاعف بـــر روی 
دروازه‌بان می‌توانـــد منجر به یک اشـــتباه مهلک، 
یـــک پـــاس اشـــتباه یـــا از دســـت دادن تـــوپ در 

موقعیتی خطرناک شـــود.

تولد »دروازه‌بان-لیبرو«
ثابـــت کـــرد کـــه دوران  بـــه وضـــوح   ۹۴ جـــام 
دروازه‌بانـــان »ایســـتا« و صرفـــاً »واکنش‌گـــرا« به 
ســـر آمده اســـت. این قانون به طور غیرمستقیم 
باعث شـــد دروازه‌بانانـــی که مهارت بیشـــتری در 
بازی با پا داشـــتند، بـــه مهره‌های ارزشـــمندتری 
تبدیـــل شـــوند. دروازه‌بانانـــی مثـــل پائولو فولت 
)آلمـــان( یـــا حتی تومـــاس راولـــی )آمریـــکا( که 
توانایـــی کنترل توپ بـــا پا و توزیع مناســـب آن را 
داشـــتند، در این دوره بیش از پیـــش مورد توجه 

قـــرار گرفتند.
در واقـــع، می‌تـــوان گفـــت ریشـــه‌های ظهـــور 
دروازه‌بانـــان مدرنی مثـــل مانوئل نویـــر )آلمان( 
یا آلیســـون بکـــر )برزیل( کـــه امروزه بـــه عنوان 
ترکیـــب  در  بازیســـاز«  بازیکـــن  »یازدهمیـــن 
تیم‌هایشـــان شـــناخته می‌شـــوند، در همیـــن 
قانون جام ۹۴ نهفتـــه اســـت. دروازه‌بانان صرفاً 
دیگر به عنـــوان آخریـــن خط دفاعـــی در مقابل 
دروازه عمـــل نمی‌کننـــد، بلکه به عنوان بخشـــی 
جدایی‌ناپذیـــر از فرایند بازیســـازی و گردش توپ 

در زمیـــن، نقـــش ایفـــا می‌کنند.

‌تأثیر بر جذابیت و هیجان مسابقات؛
 فوتبال هجومی‌تر شد

اجـــرای این قانـــون در جـــام جهانی آمریـــکا، تأثیر 
شـــگرفی بر جذابیـــت و هیجان بازی‌ها گذاشـــت 
و فوتبـــال را به شـــدت تهاجمی‌تر کـــرد. مدافعان 
دیگـــر نمی‌توانســـتند بـــا یـــک پـــاس ســـاده رو به 
عقب، ســـرعت بـــازی را از بین ببرنـــد و جریان آن 

را مختـــل کنند. 
نتیجـــه ایـــن تغییـــر بنیادیـــن، این شـــد کـــه توپ 
بیشـــتر در زمین به گـــردش درآمد، تعـــداد کرنرها 
و ضربـــات ایســـتگاهی افزایـــش یافـــت و بازیکنان 
خلاق، فضای بیشـــتری بـــرای مانور و بـــه نمایش 
گذاشـــتن اســـتعدادهای خـــود پیـــدا کردنـــد. در 
نهایت، میانگین گل‌هـــا در جام ۹۴ به ۲.۷۱ گل در 
هر بـــازی افزایـــش یافت که جهـــش قابل توجهی 
نســـبت بـــه دوره قبـــل )ایتالیـــای ۹۰( محســـوب 

می‌شـــد.
قانون ممنوعیت پاس رو به عقب، شـــاید در نگاه اول 
یک تغییر ســـاده به نظر برســـد، اما بدون شک یکی از 
مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اصلاحات در تاریخ فوتبال 
بـــود که نه تنهـــا چهـــره‌ ایـــن ورزش را برای همیشـــه 
دگرگـــون کرد، بلکه اســـتانداردهای جدیـــدی را برای 
دروازه‌بانـــان و تیم‌هـــای مـــدرن تعریـــف کـــرد. جام 
جهانـــی ۱۹۹۴ آمریکا، به حق شایســـته لقـــب »نقطه 

عطف« در تاریخ فوتبال اســـت.

جـــام جهانـــی ۱۹۹۴ فقط یـــک تورنمنت فوتبال 
نبود؛ یـــک روایـــت ســـینمایی تمام‌عیـــار بود. 
جامی که در آن، خورشـــید ســـوزان پاســـادنا بر 
شـــانه‌های مردانـــی می‌تابیـــد کـــه بعضی‌شـــان 
قهرمـــان شـــدند، بعضی اســـطوره و بعضی دیگر 
قربانـــی. آمریـــکای ۹۴ همـــان جایـــی بـــود که 
فوتبـــال، هالیوودی‌تریـــن نســـخه خـــود را بـــه 
نمایـــش گذاشـــت؛ با تـــراژدی، اشـــک، جنون، 

قتل، بازگشـــت و ســـقوط.
وقتـــی فیفا تصمیم گرفـــت میزبانی جام جهانی 
را بـــه ایالات متحـــده بدهد، بســـیاری آن را یک 
قمار شکســـت‌خورده می‌دانســـتند. در کشوری 
که بیســـبال، بســـکتبال و فوتبـــال آمریکایی بر 
همه‌چیـــز ســـایه انداختـــه بـــود، فوتبـــال برای 
مردم بیشـــتر یـــک ســـرگرمی حاشـــیه‌ای بود. 
می‌تـــوان  چگونـــه  می‌پرســـیدند  منتقـــدان 
ســـاخته   NFL بـــرای  کـــه  اســـتادیوم‌هایی  در 
شـــده‌اند، روح فوتبـــال را زنـــده کـــرد؟ امـــا جام 
جهانـــی ۹۴ پاســـخی تاریخـــی به تمـــام تردیدها 
داد. میلیون‌ها نفر در ورزشـــگاه‌ها حاضر شدند 
و میانگیـــن نزدیـــک به ۶۹ هزار تماشـــاگر در هر 
مســـابقه، ایـــن دوره را به پرتماشـــاگرترین جام 
جهانـــی تاریـــخ تبدیل کـــرد؛ رکوردی کـــه هنوز 

 . برجاست پا
امـــا پشـــت ایـــن شـــکوه، تاریکـــی هـــم حضور 
داشـــت. شـــاید هیـــچ صحنـــه‌ای در تاریـــخ 
فوتبـــال به اندازه سرنوشـــت آندرس اســـکوبار 
تلخ نباشـــد. مدافـــع آرام و مـــؤدب کلمبیا، در 
بـــازی مقابل آمریکا به اشـــتباه دروازه خودی را 
باز کرد؛ اشـــتباهی که باعث حذف تیمی شـــد 
که بســـیاری آن را مدعی قهرمانی می‌دانستند. 
کلمبیا با ســـتاره‌هایی چون کارلـــوس والدراما 
و فاوســـتینو آســـپریا آمده بود تـــا جهان را فتح 
کنـــد، امـــا ناگهـــان فـــرو ریخـــت. ده روز بعد، 
اســـکوبار در پارکینـــگ یـــک کلوب شـــبانه در 
مدلین با شـــلیک گلوله کشـــته شـــد؛ جنایتی 
کـــه گفته می‌شـــود بـــه مافیای شـــرط‌بندی و 
کارتل‌هـــای مـــواد مخـــدر مرتبط بـــود. روایت 
هولنـــاک این قتل، فوتبال را از یک بازی ســـاده 
بـــه آینـــه‌ای از خشـــونت اجتماعـــی آمریـــکای 
جنوبـــی تبدیـــل کـــرد. آن روز، جهـــان فهمید 
کـــه گاهـــی یـــک گل به خـــودی می‌توانـــد بوی 

خـــون بدهد.
در همان جـــام، دیگو مارادونـــا آخرین نمایش 
بـــزرگ زندگی فوتبالـــی‌اش را آغاز کـــرد. او پس 
از ســـال‌ها بحـــران، اضافـــه‌وزن و محرومیـــت، 
بـــا بدنـــی تراشـــیده و انگیـــزه‌ای دیوانـــه‌وار به 
آمریـــکا آمـــده بـــود. گل او بـــه یونـــان و فریـــاد 
جنون‌آمیـــزش مقابـــل دوربین، تصویـــری بود 
از بازگشـــت یک پادشـــاه. انـــگار دنیـــا دوباره به 
مارادونای ۱۹۸۶ رســـیده بود. امـــا این رؤیا فقط 
دو بـــازی دوام آورد. بعد از مســـابقه بـــا نیجریه، 

آزمایش دوپینگ او مثبت اعلام شـــد؛ افدرین. 
مارادونا از جام اخراج شـــد و آن جمله معروف را 
بر زبان آورد: »پاهایـــم را قطع کردند.« جمله‌ای 
کـــه بیشـــتر از یک اعتـــراض، شـــبیه مرثیه بود. 
بـــا رفتن او، آرژانتیـــن روح خود را از دســـت داد 
و مقابل رومانی شکســـت خـــورد. آمریکای ۹۴، 
پایان رســـمی عصـــر مارادونـــا بـــود؛ پایانی تلخ 
بـــرای مـــردی که فوتبال را شـــاعرانه کـــرده بود.

امـــا همان‌طور کـــه بعضـــی ســـتاره‌ها خاموش 
می‌شـــدند، نسل تازه‌ای از قهرمانان از دل شرق 
اروپا ســـر برمی‌آوردند. جـــام جهانی ۹۴، صحنه 
شـــورش تیم‌هایـــی بود که کســـی جدی‌شـــان 
نمی‌گرفـــت. بلغارســـتان بـــا رهبـــری هریســـتو 
اســـتویچکوف، تیـــم قدرتمند آلمـــان را حذف 
کـــرد و تا نیمه‌نهایـــی پیش رفت. آنهـــا فوتبالی 
بـــازی می‌کردند که ترکیبی از خشـــونت بالکانی 
و خلاقیت اروپای شـــرقی بود. اســـتویچکوف با 
پـــای چـــپ جادویـــی‌اش بـــه نمـــاد یـــک ملت 

تبدیل شـــد. 
در ســـوی دیگـــر، رومانـــی بـــا گئورگـــی هاجـــی 
می‌درخشـــید؛ مردی که به »مارادونای کارپات« 
معـــروف بـــود. هاجـــی بـــا پاس‌هـــای دقیـــق، 
شـــوت‌های ناگهانـــی و ذهنـــی خـــاق، یکـــی از 
زیباتریـــن تیم‌هـــای جـــام را ســـاخت. پیروزی 
رومانـــی مقابـــل آرژانتیـــن، هنـــوز هـــم یکـــی از 
فراموش‌نشـــدنی‌ترین بازی‌هـــای تاریـــخ جام 
جهانـــی اســـت؛ مســـابقه‌ای کـــه در آن، اروپای 
شـــرقی به جهان اعـــام کرد دیگر قرار نیســـت 

فقـــط تماشـــاگر قدرت‌های ســـنتی باشـــد.
در نهایـــت اما تاج پادشـــاهی به برزیل رســـید. 
تیمی که برخلاف ســـنت همیشـــگی سامبا، این 
بـــار با احتیاط و انضباط بـــازی می‌کرد. کارلوس 
آلبرتـــو پـــاررا فهمیـــده بـــود کـــه دوران فوتبال 
رمانتیـــک رو بـــه پایـــان اســـت و بـــرای قهرمانی 
بایـــد ابتدا گل نخـــورد. به همین دلیـــل، برزیل 
۹۴ بر پایه اســـتحکام دفاعی ســـاخته شد؛ تیمی 
بـــا دونـــگا و مائورو ســـیلوا در میانه میـــدان، که 
بیشـــتر شـــبیه جنگجویان بودند تـــا هنرمندان 

. یلی ز بر
با این حـــال، در خط حمله هنـــوز جادو جریان 
داشـــت. روماریـــو و به‌بتـــو، زوجـــی بودنـــد که 
مرگبارترین لحظات را خلق می‌کردند. شـــادی 
معـــروف گهـــواره‌ای به‌بتـــو بعد از گل بـــه هلند، 
تبدیـــل بـــه یکـــی از ماندگارترین تصاویـــر تاریخ 
فوتبـــال شـــد؛ تصویـــری انســـانی در دل رقابتی 
بی‌رحـــم. روماریـــو هم بـــا آن چهره خونســـرد و 
بی‌احســـاس، مثل یک قاتل حرفه‌ای در لحظه 

مناســـب ضربه نهایـــی را می‌زد.
فینال در ورزشـــگاه رز بول پاســـادنا برگزار شد؛ 
زیـــر گرمای خفه‌کننده ظهـــر کالیفرنیا. برزیل و 
ایتالیا در ۱۲۰ دقیقه نتوانســـتند به هم گل بزنند 
و برای نخســـتین بار در تاریـــخ، قهرمان جهان 
بـــا ضربات پنالتی تعیین شـــد. امـــا همه‌چیز در 

نهایـــت به یـــک نفر ختم شـــد: روبرتو باجو.
باجـــو تـــا آن روز ناجی ایتالیا بـــود؛ مردی که 
بـــا گل‌هایش تیـــم را از جهنم مراحل حذفی 
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در میـــان تمام ســـتاره‌های آن تابســـتان 
هریســـتو  انـــدازه  بـــه  هیچ‌کـــس  داغ، 
استویچکوف نتوانســـت تصویر یک ملت 
ســـرکش را در زمین فوتبال مجسم کند. 
مهاجـــم چپ‌پـــای بلغارســـتان، بـــا خلق 
نمایشـــی خیره‌کننده، تیمی را که تا پیش 
از آن حتـــی یـــک پیـــروزی در تاریخ جام 
جهانی نداشـــت، به جمع چهـــار تیم برتر 
جهان رســـاند و نامش را در تاریخ فوتبال 

جاودانـــه کرد.
بلغارســـتان پیش از جام ۹۴، نماد ناکامی 
بـــود. آنها در چهـــار دوره حضـــور خود در 
جام جهانی، طی ۱۶ مســـابقه هرگز طعم 
پیروزی را نچشیده بودند اما استویچکوف 
آمده بود تـــا این تاریخ را بازنویســـی کند. 
او مســـابقات را با دو گل مقابل یونان آغاز 
کـــرد و نخســـتین بـــرد تاریخ بلغارســـتان 
در جـــام جهانی را رقـــم زد. بـــا این حال، 
نقطـــه عطـــف واقعـــی زمانـــی بـــود کـــه 
بلغارهـــا مقابـــل آرژانتیـــن قـــرار گرفتند. 
تیمـــی کـــه اگرچـــه مارادونـــا را از دســـت 
داده بـــود امـــا همچنان یکـــی از مدعیان 
جام محســـوب می‌شـــد. اســـتویچکوف 
بـــا فرارهای برق‌آســـا و ضربـــات دقیقش، 
دفـــاع آرژانتیـــن را آزار داد و در پیـــروزی 
۲ بر صفـــر تیمـــش نقشـــی تعیین‌کننده 
داشـــت. آن مســـابقه، لحظه‌ای بـــود که 
جهـــان فهمید بلغارســـتان دیگر یک تیم 

معمولی نیســـت. 
اوج هنـــر اســـتویچکوف امـــا در دیـــدار 
تاریخـــی برابـــر آلمـــان، مدافـــع عنـــوان 
قهرمانـــی، شـــکل گرفـــت. آلمان‌هـــا بـــا 
تجربـــه و اقتـــدار همیشگی‌شـــان پیـــش 
افتـــاده بودنـــد و همـــه انتظـــار داشـــتند 
کار بلغارســـتان همان‌جـــا تمام شـــود اما 
اســـتویچکوف پشت یک ضربه آزاد ایستاد 
و با شوتی تماشـــایی، توپ را به تور دروازه 
بـــودو ایلگنـــر دوخـــت؛ گلی کـــه جریان 

مســـابقه را تغییـــر داد. چنـــد دقیقه بعد، 
یـــوردان لچکـــوف گل دوم را زد تـــا یکـــی 
از بزرگتریـــن شـــگفتی‌های تاریـــخ جـــام 
جهانـــی رقم بخورد. حـــذف آلمان، بیش 
از هر چیز، حاصـــل روحیه جنگنده تیمی 
بود که اســـتویچکوف رهبر آن محســـوب 

می‌شـــد.
ویژگـــی اســـتویچکوف فقـــط در گلزنـــی 
خلاصـــه نمی‌شـــد. او مهاجمـــی مـــدرن 
بـــود؛ بازیکنی کـــه هم در ســـاخت حمله 
مشـــارکت می‌کرد و هـــم در ضربه نهایی 
مرگبـــار ظاهـــر می‌شـــد. پای چپـــش در 
راه دور،  از  و شـــوت‌های  آزاد  ضربـــات 
دقتـــی کم‌نظیـــر داشـــت و در کنـــار آن، 
خلق‌وخـــوی آتشـــینش به او شـــخصیتی 
متفـــاوت می‌بخشـــید. او مدام بـــا داوران 
درگیر می‌شـــد، بـــه هم‌تیمی‌هایش فریاد 
مـــی‌زد و با نگاهـــی خشـــمگین مدافعان 
حریف را تحت فشـــار قرار می‌داد. همین 
ترکیب مهـــارت و عصیـــان، از او چهره‌ای 

فراموش‌نشـــدنی ســـاخته بود.
استویچکوف در آن جام تجسم کامل یک 
»مهاجم مدرن« بـــود. او فقط در محوطه 
جریمـــه منتظـــر نمی‌مانـــد؛ او بـــه عقب 

می‌آمد، بازیســـازی می‌کـــرد و با پاس‌های 
قطـــری‌اش بالاکـــوف و کوســـتادینوف را 
صاحـــب موقعیـــت می‌کـــرد. پـــای چپ 
او ماننـــد یـــک ســـاح دوربیـــن‌دار عمل 
می‌کـــرد؛ چـــه در ضربـــات آزاد و چـــه در 
شـــوت‌های از راه دور. امـــا چیـــزی کـــه او 
را از دیگـــران متمایـــز می‌کـــرد، »خشـــم 

مقـــدس« او بود. 
اســـتویچکوف در پایان جام با شش گل، 
مشـــترکاً بـــا اولگ ســـالنکو عنـــوان آقای 
گل را بـــه دســـت آورد. اگرچه بلغارســـتان 
در نیمه‌نهایـــی برابر ایتالیـــا و روبرتو باجو 
شکســـت خورد، اما دســـتاورد آنها چیزی 
کمتـــر از یـــک معجـــزه نبـــود. چنـــد ماه 
بعـــد، اســـتویچکوف با فتح تـــوپ طلای 
اروپـــا، بـــه نخســـتین و تنها فوتبالیســـت 
بلغار تاریخ تبدیل شـــد که ایـــن افتخار را 

کســـب می‌کند.
تابســـتان ۱۹۹۴، فصل درخشـــش مردی 
بود که با خشـــم، اســـتعداد و جســـارت، 
غـــرور قدرت‌هـــای بـــزرگ فوتبـــال را در 
هم شکســـت. اســـتویچکوف فقط ستاره 
بلغارســـتان نبـــود؛ او نماد شـــورش علیه 

سلســـله‌مراتب فوتبـــال جهـــان بود.

اعطـــای جملـــه  از  جدیـــدی   قوانیـــن 
۳ امتیـــاز برای پیـــروزی، شـــور و هیجان 
تـــازه‌ای بـــه مســـابقات بخشـــیده بـــود 
امـــا شـــاید مهم‌تریـــن و جنجالی‌تریـــن 
اتفاق ایـــن جام، اخراج جانلـــوکا پالیوکا، 
دروازه‌بـــان تیم ملـــی ایتالیـــا، در جریان 
دیـــدار با نروژ بـــود؛ اخراجی کـــه نه تنها 
نـــام او را در تاریـــخ جام جهانـــی به ثبت 
رســـاند، بلکـــه یکـــی از عجیب‌تریـــن و 
بحث‌برانگیزتریـــن تصمیمات مربیگری 

را نیـــز رقم زد.
تیـــم ملـــی ایتالیـــا، بـــه عنـــوان یکـــی از 
جهانـــی،  جـــام  همیشـــگی  مدعیـــان 
کار خـــود را در ایـــن دوره بـــا شکســـتی 
غیرمنتظـــره مقابـــل جمهـــوری ایرلنـــد 
آغاز کـــرد. ایـــن باخت، فشـــار مضاعفی 
را بـــر دوش شـــاگردان آریگـــو ســـاکی، 
ســـرمربی وقت آتزوری وارد کـــرد. دیدار 
دوم مقابـــل نـــروژ، حکم مـــرگ و زندگی 
را برای ایتالیایی‌ها داشـــت. اســـترس و 
اضطراب در چهره بازیکنان مشـــهود بود 
و نروژی‌هـــا نیـــز با اتکا به بازی مســـتقیم 
و فیزیکـــی خود، خـــط دفاعـــی ایتالیا را 
تحت فشـــار قـــرار داده بودنـــد. در یکی 

از همیـــن حمـــات، اتفاقـــی رخ داد که 
سرنوشت بازی و شـــاید سرنوشت ایتالیا 

در جـــام جهانی را تغییـــر داد.
در دقیقه ۲۱ بازی، اویویند لئونهاردسن، 
مهاجم نـــروژ، با یک پـــاس عمقی دقیق 
از تله آفســـاید مدافعـــان ایتالیا گریخت 
پالیـــوکا  بـــا  و در موقعیـــت تک‌به‌تـــک 
قرار گرفت. ســـنگربان ســـمپدوریا، برای 
جلوگیری از باز شـــدن دروازه، از محوطه 

ج شـــد.  جریمه خود خار
لئونهاردســـن بـــا یک ضربـــه، تـــوپ را از 
کنـــار پالیـــوکا عبـــور داد و در حالـــی کـــه 
تـــوپ به ســـوی دروازه خالـــی در حرکت 
بـــود، پالیوکا در یـــک واکنـــش غریزی و 
ناخـــودآگاه، دســـت خـــود را دراز کرده و 

تـــوپ را لمـــس کرد.
هلموت کروگ، داور آلمانی مســـابقه، در 
صـــدور حکم تعلـــل نکرد. طبـــق قوانین 
جدیـــدی که بـــه تازگـــی ســـختگیرانه‌تر 
شـــده بودنـــد، جلوگیری از یـــک فرصت 
مسلم گلزنی با دست توســـط دروازه‌بان 
خـــارج از محوطـــه جریمه، مســـتوجب 
اخراج مستقیم بود. پالیوکا کارت قرمز را 
دریافت کرد و بـــه اولین دروازه‌بان تاریخ 

جـــام جهانـــی تبدیل شـــد که بـــا چنین 
حکمی مواجه می‌شـــود.

امـــا اوج درام پـــس از اخـــراج پالیوکا رقم 
خـــورد. آریگو ســـاکی، ســـرمربی ایتالیا، 
می‌بایســـت یکـــی از بازیکنـــان خـــود را 
قربانـــی می‌کـــرد تـــا لـــوکا مارکجیانـــی، 
دروازه‌بـــان ذخیـــره وارد زمین شـــود. در 
میان بهـــت و حیـــرت همـــگان، تابلوی 
تعویـــض شـــماره ۱۰ را نشـــان داد: روبرتو 

! جو با
روبرتو باجو، ســـتاره بی‌چون‌وچرای تیم 
ملـــی ایتالیا و دارنـــده توپ طـــای اروپا، 
در حالی کـــه ناباورانه زمین بـــازی را ترک 
می‌کـــرد، رو بـــه نیمکت مربیـــان گفت: 
»Ma questo è pazzo?« )این مرد دیوانه 
شده؟(. ســـاکی با این تصمیم، بزرگترین 
قمار دوران مربیگری خـــود را انجام داد. 
او بهتریـــن و ارزشـــمندترین بازیکن خود 
را فـــدا کرد تا ســـاختار دفاعـــی تیمش را 
حفـــظ کنـــد؛ تصمیمی کـــه مـــورد انتقاد 
شدید بســـیاری از کارشناسان و هواداران 

فوتبال قـــرار گرفت.
نکتـــه جالب اینجاســـت که ایـــن اخراج 
و تعویـــض جنجالـــی، در نهایت به ســـود 
تیم ملـــی ایتالیا تمـــام شـــد. ایتالیای ۱۰ 
نفره بـــا تمام تـــوان به دفـــاع پرداخت و 
بـــا گل دینو باجو، با نتیجـــه ۱-۰ به پیروزی 
رســـید. پالیوکا به دلیل اخـــراج، دو بازی 
از همراهـــی تیمـــش محـــروم شـــد امـــا 
مارکجیانـــی به خوبی جـــای خالی او را پر 
کرد. پالیـــوکا در مرحله یک‌چهارم نهایی 
بـــه ترکیب اصلـــی بازگشـــت و در نهایت 
به اولیـــن دروازه‌بان تاریـــخ جام جهانی 
تبدیل شـــد که پس از اخـــراج در همان 
تورنمنـــت، در فینال به میـــدان می‌رود و 
البتـــه در فینال نیز به اولیـــن دروازه‌بانی 
تبدیل شـــد که در ضربات پنالتی فینال، 

یک تـــوپ را مهـــار می‌کند.

دست‌هایی که قانون را لمس کردند

بازخوانی اخراج تاریخی جانلوکا پالیوکا در نیوجرسی
استویچکوف و شبی که غرور قهرمان فرو ریخت

خنجر بلغارستان

عبـــور داده بـــود. او بـــا مصدومیـــت بازی 
می‌کـــرد و خســـته‌تر از همیشـــه پشـــت 
آخرین پنالتی ایســـتاد. شوتش به آسمان 
رفت و همـــان لحظه، تصویر جاودانه جام 
جهانـــی خلـــق شـــد؛ باجویی که ســـرش 
پاییـــن اســـت و پشـــت ســـرش برزیلی‌ها 

جشـــن می‌گیرند. فوتبال هرگـــز به اندازه 
آن قـــاب، معنای تـــراژدی را توضیح نداده 

. ست ا
جـــام جهانـــی ۱۹۹۴ فقـــط دربـــاره قهرمانی 
برزیـــل نبود. ایـــن جام، دربـــاره تضادها بود؛ 
میان مرگ و شادی، سقوط و تولد، خشونت 

و زیبایـــی. از قتـــل اســـکوبار تـــا اشـــک‌های 
باجـــو، از فریـــاد مارادونـــا تا لبخنـــد کودکانه 
به‌بتـــو. آمریـــکای ۹۴ ثابت کـــرد فوتبال فقط 
یک ورزش نیســـت؛ یک درام انســـانی عظیم 
اســـت که گاهی از هر فیلمـــی واقعی‌تر و از هر 

تـــراژدی‌ای دردناک‌تر می‌شـــود.

مروری بر جام جهانی 1994 
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جـــام جهانـــی ۱۹۹۴ آمریـــکا نه تنهـــا در تاکتیـــک و امتیازدهی، بلکـــه در قوانیـــن انضباطی نیز 
راهگشـــا بـــود. یکی از کلیدی‌تریـــن تغییرات فیفا در ایـــن دوره، قانون »پاک شـــدن کارت‌های 
زرد« پـــس از پایـــان مرحله گروهی بود؛ تصمیمـــی که با هدف محافظت از کیفیت مســـابقات 
و جلوگیـــری از غیبت ســـتارگان بزرگ در مراحل حســـاس اتخاذ شـــد. پیش از این، انباشـــت 
کارت‌هـــای زرد در طـــول تورنمنت می‌توانســـت باعـــث محرومیت بازیکـــن در مراحل حذفی 
شـــود امـــا در جام ۹۴، فیفـــا مقرر کرد که تمامی اخطارهای دریافت‌شـــده در ســـه بازی مرحله 
گروهـــی، در آســـتانه مرحلـــه یک‌هشـــتم نهایی بخشـــیده می‌شـــوند. ایـــن »لوح ســـفید« به 

بازیکنانـــی کـــه با یک کارت زرد در آســـتانه محرومیت بودند، اجازه داد تـــا بدون ترس از غیبت 
در بازی‌هـــای سرنوشت‌ســـاز، با تمام توان و جســـارت لازم در مراحل حذفـــی به میدان بروند. 
ایـــن قانون در واقع واکنشـــی بود به انتقادات افـــرادی که معتقد بودند محرومیت ســـتاره‌ها 
بـــه دلیـــل خطاهای کوچک مرحلـــه مقدماتی، از جذابیـــت بصری و فنی فینـــال و نیمه‌نهایی 
می‌کاهـــد. بـــا ایـــن جراحی قانونـــی، فیفـــا تضمین کرد کـــه قدرت‌های برتـــر فوتبـــال، با تمام 
»اســـلحه‌های ســـنگین« خود در نبردهای حذفی حاضر شوند و ریســـک از دست رفتن نوابغی 

چـــون روبرتـــو باجو یـــا روماریو به دلایل انضباطی ســـاده، به حداقل برســـد.


